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بسم الله الرحمن الرحیم
مگر لباس کسی نجس بوده و نمی داند نجس است،نماز خواندن با او نمازش باطل نیست صحیح است.یعنی نجس واقعی مبطل نماز نیست.اون نجسی مبطل نماز است که انسان بداند تا ندانسته اجتناب از او واجب نیست.اجتناب از نجس وقتی واجبه که انسان بداند که نجس است و اگر نداند عیبی ندارد.کسی هست با لباس نجس نماز خوانده چند نمازم چند روزم خوانده و بعد فهمیده که لباسش نجس بوده این عیبی ندارد نماز هایش درسته.ولذا حالا کسی ببیند مثلا امام جماعت لباسش نجسه او وظیفه ندارد بهش بگوید که لباس شما نجسه،وظیفه ندارد.او خودش وظیفه ای دارد که اگر بداند که نجسه خب نمازش باطله و اگر نداند که نجسه و درلباس نجس نماز بخواند نمازش صحیح است و اون مأمون وظبفه ندارد به امام اطلاع بده که لباسش نجسه و می شود اختدا هم بکند به او عیبی ندارد.یعنی در عین حال که می داند لباس او نجسه وظیفه ی اعلام ندارد و اختدا هم برایش جایز است.اشکالی ندارد چون نمازش درسته دیگر.مأمون باید به نماز صحیح اختدا کند اون هم نمازش صحیحه چون گفتیم که نماز در لباس نجسی که علم به نجاستش ندارد نماز صحیحه بنابر این امام جماعتی که لباسش نجسه و نمی داند نمازش صحیحه و مأمون هم به نماز صحیح اختدا می کند اون هم که وظیفه ندارد که بگوید وظیفه ی اعلام به نجسات ندارد و چون او نمی داند نمازش درسته و مأمون هم اختدا به او درسته این اشکالی ندارد.ولذا یکی از آقایون می گفت که در اثر همین ندانستن یک مسئله کسی برای من خیلی زحمت درست کرده بود و من یک وقتی رفتم یک مسجدی برای وضوگرفتن این عبا را گذاشتم یه جایی می گفت نجس بوده و من نمی دانستم خب من وضو گرفتم و بعد هم یک کسی از همون آقایان مقدسی که مسئله را نمی دانست او دیده بود که آنجا نجسه.به من گفت آقا عبای شما نجس شد این برای من یک مشکلی شد.برای اینکه این عبا از این عبای تابستانی میشه شست اگر نجس بشود اصلا تطهیر نمی شود که.نمیشه شست.خب این دیگه قابل تأیید برای من نیست شستنش.می خواهم نمازم را بخوانم خب حالا این عبا هم برای امام جماعت مکروهه نماز را بی عبا خوانده باشه و این برام مشکلی شده بود حالا بر اثر اینکه او نمی دانست مسئله را اگر او مسئله را می دانست و می دانست که وظیفه ندارد به کسی بگوید لباست نجسه و می شود به او اختدا کند اون چون نمی دانسته برای من تکلیفی درست کرده یک مشکلی برای ما شده که عبا را نمی توانم تطهیرش کنم چون خراب می شود به آب برسد این عبا و از طرفی می خواهم نماز بخوانم خب برام مشکل شد مطمئن شدم نجسه دیگر از گفتار او برام اطمینان حاصل شد که نجسه و اگر نمی گفت اشکالی ندارد یک عمر هم نجس بمونه خب باشد با عبای نجس هم یک عمر نماز می خواند اشکالی هم ندارد چون شرعا درسته دیگر و لذا گاهی ندانستن مسئله خیلی تولید زحمت می کند دشواری ایجاد می کند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
[bookmark: _GoBack]أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ
آیاتی از سوره ی مبارکه ی حج ترجمه و توضیح داده می شد در گذشته و آیه ی 40 از سوره ی مبارکه ی حج أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا در مقام اون هست آیه ی شریفه که مسلمانهایی که در مکه بودند چون بنابر بعض گفتار بعض مفسرین اول آیه ای که مسئله ی قتال و جنگ با کفار را تشریح کرده این آیه است.اولین آیه ای که نازل شده گرچه محل اختلاف است که آیا همین آیه بوده یا آیات دیگر بوده.بهرحال ظاهرا این آیه با قرائن بیشتر تطبیق می کند که اولین آیه ای باشد که قتال را رزم با کفار را تشریح کرده. از این أُذِنَ لِلَّذِين کلمه ی اذن هم که استعمال شده بیشتر به نظر می رسد یعنی می شود که تا قبل از نزول این آیه مأذون نبوده اند مسلمین برای جنگ اجازه نداشتند و این در مکه بوده چون در مکه 13 سال رسول اکرم دعوت به اسلام می کردند خب تحت ایذای کفار بودن،کفار قریش مشرکین اینها.خب مسلط بودند قدرت داشتند و رسول اکرم و مسلمانهایی که در اقلیت بودند قدرت نداشتند در مقابلشان بایستند ولذا تحت اذیت و آزارشان بودند خیلی پیش می آمد مسلمانهایی که می آمدند کتک خورده سر و دست شکسته مجروح می گفتند یا رسول الله ما زیاد فشار می خوریم اجازه بدهید که ما هم بایستیم در مقابلشان خب.ما هم قیام کنیم ما هم اسلحه داریم در مقابلشان.مسلح باشیم بایستیم.میگفت نه فعلا ما مأذون در قتال نیستیم.باید تحمل کنید صبر کنید و 13 سال در مکه به این کیفیت مأذون در قتال نبودند و همه ی اون رنج ها را تحمل کردند تا هجرت پیش آمد که در مدینه زمینه ی تشکلی حکومت و تحصیل قدرت بوجود آمد در این موقع در عین حال طرف مورد هجوم دشمن قرار گرفتند که باز مشرکین مهاجم شدند به این ها در این مورد این آیه نازل شد که حالا شما مأذونید أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ حتی یُقَاتَلُون هم تعبیر شده. یُقَاتِلُون نیست یُقَاتِلُون یعنی مقاتل.اونی که آغازگر جنگ می شود اما یُقَاتَل اونی که جنگ به اوتحمیل می شود از طرف دشمن آغاز شده.اینها مُقَاتَل اند.یعنی دشمن مُقَاتِل شده و آغاز کرده جنگ را و مسلمانها شدند مُقَاتَل یعنی جنگ تحمیل شده بر اونها.خب حالا که بنا شد تحمیل شد بر شما حالا مأذونید در مکه هم تحمیل بود اما خب مأذون نبودند برای مقابله ولی در مدینه مورد هجوم دشمن قرار گرفتند.در جنگ بدر هم به همین کیفیت بود دیگر.از طرف اونها هجوم شد و بعد هم مأذون شدند برای مقابله و معارضه ی با اونها.پس این أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون هم تعبیر به اذن شده و هم تعبیر مُقَاتَل شده یعنی جنگ تحمیل شده بر شما و اونها مهاجمند و حالا که زمینه ی قدرت بدست آمده شما وظیفه دارید که بایستید در مقابلشان.مأذون هستید شما أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُون حالا اذن حاصل شده و حالا وظیفه دارید که مقاتله کنید چون مُقَاتَل هستید شما بعد هم حالا چرا اون سرِّ مقاتله را هم بیان می فرمایند  بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا خب یک دلیل بر این که شما وظیفه دارید که قتال بشید که مظلوم واقع شدید.هر مظلومی اولین حقش همان حق دفاع است.باید دفاع کنید چون مظلومید.  بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا یعنی چون مسلمین مورد ظلم قرار گرفتند وظیفه دارند که بایستند در مقابل دشمن مهاجم.  بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا چون مظلومند.  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ  و مطمئن باشند که خداوند برای کمک و یاری انها توانا است.اینجا نصر تعبیر شده که خداوند ناصر است.خب این کاشف ازینه که مسلمانها وظیفه دارند فعالیت کنند.نه اینکه حالا چون مسلمانند چون مومنند و چون بله خدا هم حامی اونهاست پس بنشینند بعد منزوی باشند و خدا خودش دفع می کند مثلا که کفار را اینجور نه.خدا ناصر است خدا نایب که نیست.او نیابت می شود آدم خودش کنار بشینه دیگری کار کند میشه نیابت.خداوند وعده ی نیابت نداده وعده ی نصرت داده.گفته کمک می کند کمک در جایی ست که آدم خودش کار می کند دیگر.کسی که خودش کار می کند منتهی ضعیف است ناتوان است.یعنی نیروی کافی را ندارد.اینجا کسی به کمکش می آید واسه من نصرت همینه والا می شود نیابت.نه خدا نفرموده که من نایب شما هستم و شما خودتان بمانید و من خودم کار می کنم این طور نیست.  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير خداوند نصرت می کند یعنی شما کار بکنید فعالیت بکنید آنچه در توان دارید به کار بیافکنید اونجایی که عجزی بود من کمکتان می رسانم.و از این جهت دلگرم به من هم باشید چون من قوی ام وقتی توانا باشم خب بله شما از این جهت هم ناراحتی نداشته باشید.بله کار بکنید فعالیت بکنید اما فعال متکی باشید.نه بیکار متکی.بیکار متکی نباشید.فعال متکی باشید.هم کار بکنید و هم اینکه مغرور به خود هم نباشید نه مأیوس باشید نه کار بکنید.ولی در عین حال هم به من دلگرم باشید که من با توانایی خودم به شما کمک برسانم.پس این کلمه ی نصر تعبیر شده.کلمه ی قدیر تعبیر شده.اولا نصر یعنی من نایب نیستم ناصر هستم.شما کار بکنید فعال باشید در عین حال هم هر جا که احساس عجز کردید نه مأیوس نباشید.من با توانایی مطلقی که دارم به کمک شما می آیم.  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِير بعد مظلومیت را خداوند توضیح می دهد.خب چرا مظلومند حالا اینها الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  اینها مردمی بودند که از زندگی و خانه شان بیرونشان کردند دیگر.خب کسی را از دیار خودش و خانه و زندگی خودش بیرون کنند این مظلوم نیست.از خانه ی خودش بیرون کنند خب یه وقتی کسی را از خانه اش بیرون می کنند چون مفسد فی الارض مثلا.عیبی نداره.آدم مفسد از خانه اش بیرون می کنند یک آدمی ست که به مردم ضرر می رساند و محارب است و مفسده.اما کسی که اینجور نیست تو خانه  و زندگی خودشان بودند مسلمانها توی خانه ی خود مکه چرا اونها را بیرون کردند. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ  نه مردمی بودند که از خانه و زندگی شان رانده اند اینها را بِغَيْرِ حَقٍّ که گفتیم حق گاهی هست.حالا یک کسی آدم فاسد و مفسدیه زیانکار است.خب اینو میشه از زندگیشان بیرون کرد اون هم با رعایت شرایطی اما وقتی که نه هیچ ناراحتی برای مردم تولید نکرده و جرمی ندارد و افسادی ندارد بِغَيْرِ حَقٍّ می شود. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اینها مسلمانها مردمی بودند در مکه توی خانه شان بودند و هیچ گونه ایضایی به کسی هم نداشتند.افسادی نداشتند اینها را بیرون کردند خب چرا؟جرمشان چه بود؟همین بود که  إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه جرمشان این بود که الله لا اله الا الله می گفتند این جرم بود.این جرم نیست معلومه.ولی برای اینکه اون طرف را محکوم کنند و ملامت کنند اینجور گفته می شود در محاوره اینجوری میگه.میگیم بله گناه من این بود به شما خدمت کردم گناه نیست خدمت کردن که ولی به این کیفیت گفته می شود.گناهم این بود به شما خدمت کردم اینها هم گناهشان این بود که بت پرست نبودند می گفتند الله.  إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه یعنی هیچگونه استحقاق اخراج از دیار نداشتند فقط جرمشان به نظر مشرکین این بود که اینها مسلمان بودند چون مسلمان بودند محکوم بودند به اینکه باید اخراج بشوند.  إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاس درباره ی این مطلب باز هم اونجا نشان می دهد برای اینکه باید مردم به زبان خودشان اقدام کنند.  لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ یعنی خداوند دفع می کند کفار را دشمن قدّار را.اما نه به طور همه اش غیبی.نه باید مردمی باشد مردمی باید عمل بشود یعنی خداوند همان دفعی که دارد و کفار را می خواهد منکوب کند باید بدست خود مردم باشد. .  لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ بعضی که کفارند و دشمن هستند خب اینها معلومه کافرند این بعضی دیگر که مسلمند باید بوسیله ی اینها خدا دفع کند دشمن را. .  لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ  لَهُدِّمَتْ صَوَامِع بله اگر مسلمانها کنار بمانند منزوی باشند فقط بگویند خدا خودش کار بکند و ما ایمان به خدا داریم این نیست.آیه می گوید اینجور نیست من دفع می کنم اما به دست خدا شما. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَع این هم یک سر دیگری ست برای قتال نشان می دهد.یعنی قتال مسلمین با کفار دو انگیزه دارد دوعامل دارد یکی ظلم چون مظلومند از اون جهت که مظلومند حق قتال دارند با دشمن.حق قتال دارند چون مظلومند حالا اگر مظلوم هم نشدند حالا ولی از طرفی دینشان در خطر است اگر باز اون زمان مظلوم نشدند کسی اونها را اجحافی ندارد و زور هم به آنها نمی گوید ولی از طرفی اونها دارند نقشه ای طرح می کنند که دین را از بین ببرند معابد را بکوبند.در اون موقعی که احساس کردند مسلمین که کفار می خواهند هدم به اساس دین کنند اینجا هم وظیفه ی قتال دارند ولو اینکه از این جهت مورد هجوم نیستند یعنی مهاجم باشند به اینها که از خانه هایشان بیرون کنند نیستند ولی مهاجم به این کیفیتند.به اصطلاح ما مهاجم فرهنگی هستند مثلا می خواهند کاری کنند که فرهنگ مسلمانها را دگرگون کنند.می خواهند معابدشان را از بین ببرند.اینجا اگر مسلمانها قیام نکنند  لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَع اینجا نفرمود بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا اولش ظلموا بود بله چون مظلومند أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ وظیفه داشتند دفاع کنند و خب حق خودشان بود.این دومی نه حساب مظلومیت هم نیست.حساب هدم اساس دین است.اگر چنانچه مردمی در مقابل مردم مهاجمی نایستند و اساس دین منهدم میشه لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اگر چنانچه قیام نکنند اهل حق و موحدین و مسلمین در مقابل کفار ولو اینکه اونها ظلم هم نمی کنند اجحاف هم نمی کنند از خانه هایشان بیرون نمی کنند اما دارند نقشه طرح می کنند هدم اساس دین کنند.اینجا اگر مقابل اونها نایستند لَهُدِّمَتْ صَوَامِع دیگه اون وقت اساس دین منهدم میشه و حفظ دین بر شما واجبه بیش از اینکه حفظ خانه هایتان واجبه بر شما،حفظ منافع مادی تان،دنیوی تان ولی از اینها بالاتر حفظ حیات دینی تان بر شما لازمه.برای اینکه دین شما حیات ابدی شماست.اگر دین شما را از بین ببرند حیاط ابدی شما مبدل به هلاک ابدی شده خانه هایتان را خراب کنند دوباره ساخته می شود خانه ها.خانه ها را ساخته میشه سایر مخازن شما ببرند جاش پر می شود اما دین شما را از دست شما بگیرند این قابل جبران نیست و اگر شما دفاع نکنید لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَع صومعه ها از بین می رود بیع ها می رود معابد یهود می رود معابد مسلمین می رود آنهایی که با ضد خدا هستند اونچه که مرکز توجه به خداست نابود می کنند.حالا صوامع اون صومعه هایی که معبد خصوصی بوده برای نصاری، بیع هم همونه بیع جمع بیعه است همان معبد نصاری ست.صومعه همان معبد نصاری ست و ظاهرا بیعه معبد عمومی نصاری ست مثل کلیسا و اینها و صومعه معبد خصوصی.بعضی تارکین دنیا بوده یک جمعیت تارک دنیا بودند راهب بودند می رفتند در خارج شهر دور از مردم معبد درست می کردند.ولی خب معبد بود ولی معبد خصوصی بود صومعه بود دِیر بود.اما کلیسا و اینها معبد عمومی نصاری است ولی صوامع و بیع دو تاست.صومعه همان معبد خصوصی نصاری ست بیعه معبد عمومی نصاری ست.صلوات هم جمع صلاة است.صلاة به معنای معبد یهود است.حالا نمازخونه دیگر.گرچه حالا بعضی گفتند کلمه ی صلوات این مُعَرَّب از یک ابرانی ثلوثا بوده اصل صفت اولیش ثلوثا بوده لغت ابرانی بوده یعنی نماز خانه.بعدا معرب شده به لغت عرب درآمده صلوات شده.حالا این یک احتمالیه.بهرحال کلمه ی صلوات در اینجا اشاره به معبد یهود است صوامع معبد نصاری خصوصی،بیع معبد نصاری عمومی.صلوات معبد یهود،مساجد معبد مسلمین، اونوقت مساجد خیلی دنبالش آمده.  يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا  بله مسجدهای مسلمین است که نام خدا زیاد درش برده می شود.اونها هم دارند اما تنها معبدی که در دنیا پر رونق تر از همه است معبد مسلمین است چون مساجد علی الدوام توش جمعیتن.بله همیشه که شبانه روز 5 بار که نماز می خوانند اجتماعات دارند دیگر.اینه که سایرین یک موسم خاصی دارند برای عبادتشان.اما مسلمانها نه تنها معبدی که پر رونق ترین معابد در دنیاست معبد مسلمینه. يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا  دنبال مساجده. مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا دوباره می فرمایند وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ خداوند نصرت می کند باز تعبیر به نصرت شده.یعنی باز خدا نایب نیست خدا نیابت نمی کند.خدا نصرت می کند اگر شما دین خدا را یاری کردید فعالیت کردید اقدام و قیام کردید من هم ناصر شما هستم اونجائی که عجزی پیش آمد و ضعفی پیش آمد من جبران می کنم وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُه هر که ناصر خدا بود ناصر دین خدا بود در مقام احیای دین فعال بود به طور قطع و مسلم خدا ناصرش خواهد بود وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيز چون خداوند هم تواناست هم شکست ناپذیر اس.عزیز یعنی قدرت شکست ناپذیر قوی و توانا دیگر.از خدا قوی تر که ما نداریم و از خدا عزیر تر شکست ناپذیر تر هم نداریم بله خدای قوی و عزیز خدای توانای شکست ناپذیر ناصر شماست.ولی به شرط اینکه شما هم ناصر دین خدا باشید لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ به طور قطع و مسلم لام تاکید است نون تاکید است فعل مضارع آمده به اصطلاع اهل ادب تمام اینها دال بر اینکه به طور قطع و مسلم خدا ناصر شما هست به شرط اینکه شما هم ناصر دین خدا باشید پس این چند جمله که عرض کردم هم نصرت در اول آیه امده إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِير هم دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْض در وسط آمده هم لَيَنْصُرَنَّ اللَّه در آخر آمده همه ی اینها دال بر اینکه مسلمانها فعالیت درشان لازم است.خدا فرموده شما فعال باشید تا من ناصر شما باشم فعال متکی باشید نه بیکار متکی.بیکار متکی نباشید فعال باشید.در عین حال فعال مغرور هم نباشید.به پای خود نه اینکه من نیستم خودم توانا نه.تا قدرت خدای توانا به کمک شما نیاد شما پیش نمی برید.پس این چند جمله و حالا مطلبی که هست این از این آیه استفاده می شود دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَع این نشان می دهد که واقعا این لبه ی تیز حملات دشمن رفته روی معابد خیلی کار با معابد دارند و اون کسانی که نگهبان معابد هستند خلاصه با علما زیاد کار دارند با معبد ها زیاد کار دارند.قسمت عمده ی حمله ی دشمن رو همین هاست که آیه فرمود اونها اون کار را می خواهند بکنند.هدفشان هدم اساس دین است می خواهند معبدها را از بین ببرند برای اینکه معبدها درشان بیدارگری است دیگر.چون بیدار می کنند مردم را این معلومه کسانی که دعوت می کنند به خدا خب بیدار می کنند مردم را خب.اونجور که اساس دین که رسول خدا فرمود من آمده ام بلکه شما را  أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَةِ اَللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ اَلْعِبَادِ  و  أَدْعُوكُمْ وَ إِلَى وَلاَيَةِ اَللَّهِ مِنْ وَلاَيَةِ اَلْعِبَادِ  حمل من اینه که شما را از بنده پرستی نجات بدهم به خدا پرستی برسانم از زیر بار حکومت بشر بیرون بیاورم زیر بار حکومت خدا ببرم.خب معلومه که دشمن می خواهد در عالم حاکم باشد و خودش را به جای خدا بنشاند و معبود مردم حساب بشود.قهرا می ترسد از اون فکری کهمردم را بکشاند به سمت خدا موحد کند.قهرا دشمن همیشه از معبد می ترسد.یعنی اونجایی که می خوان مردم را با خدا آشنا کنند ولایت بشر را بکوبند بگن بشر حق ندارد حکومت کند باید خدا حکومت کند بشر حق ندارد معبود باشد باید خدا معبود باشد.خب قهرا می ترسند ولذا اون ترسی که آنها دارند از اینه که من بتوانم قدرتمند بشوم سیاست مدار خوب بشوم تحلیل گر خوب بشوم زمان شناس خوب بشوم نمی ترسن اینها از این نمیترسن.حتی اگر بگوییم از قدرت علما هم نمی ترسند.ازینکه حالا به قدرت برسند به حکومت نه اونی که می ترسند محبوبیت علما در میان مردم از این می ترسند.این برایشان ترس دارد.یعنی می خواهند بکوشند که علما منفور باشند همین که منفور شد کارشان درسته اینها منفور باشند چون حمل اصلی اینه که روی ولایت رفته.ولایت اهل بیت باید گرفته بشود چون شیعه در عالم معتقد است که تنها کسی که حق حکومت بر بشر دارد علی و ال علی ؟ع؟ است دیگر.این هدف شیعه است.می خوان ولی باید باشد امام زمان باید حاکم باشد بعد هم تنها کسانی هم که مردم را با مقام ولایت مرتبط می کنند علما هستند دیگر این شکی نیست دیگر.از این راه مرتبط با مقام ولایتند.اونها را می بینند که اگر مقام ولایت در دنیا به کرسی بنشیند نوبت به اونها نمی رسد باید کاری کنند اون رابطه را از بین ببرند.رابطه همان علما هستند می کوشند که علما را منفور کنند نه اینکه به قدرت نرسند نه اینکه حکومت نرسند می گویند برسند اما اگر منفور شدند از بین رفته به هدفشان رسیدند و این خیلی خطرناکه و نقشه هم نقشه ی عظیمی است که از این آیه استفاده می کنیم که لَهُدِّمَتْ صَوَامِع اگر بنا باشد معبدها از بین برود نام خدا از بین برود دین خدا از بین برود معبدها خلوت بشوند این دشمن به هدفش رسیده وشما هم بخواهید حفظ کنیداز چه راهی حفظ می کنید معبدها را.هیچ راهی ندارید جز اینکه نگهبان های معبد را حفظ کنید.نگهبان های معابد علما هستند.شکی درش نیست.هیچ گروهی در عالم نمی خواهد بشر را با خدا مرتبط کند با امام زمان مرتبط کند همین ها هستند و اینها اگرمنفور شدند خطرناک است و متاسفانه مثل اینکه طلیعه ی این را ما می بینیم خیلی مشکله.طلیعه ی منفوریت.خلوت شدن معابد مساجد این کار مشکلیه و هدف دشمن هم همین است.از هیچی نمی ترسد من به قدرت رسیدم.من سیاستمدار خوبی هستم من تحلیلگر خوبی هستم من زمان شناس خوبی هستم.اینها نافعه نیست خدا هم فرموده تقوا و این کلمه ی تقوا را نباید از دست بدیم.تقوا اگر شما متقی شدید بله می توان نقشه ی دشمنت بفهمی.ولی یک سری میگن مقتدرند نمی فهمیم. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ چه کسانی می توانند نقشه ی شیطان را خوب بفهمند إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَان اگر بخواد شیطان بخواد یک نقشه ای طرح کند و رخنه ای در جایی پیدا کند کی می تواند جلوش را بگیرد؟عالم ،ملا مثلا،حاکم قدرتمند،زورمند،قدرت نظامی اینها نیست؛تقوا. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا اگر متقی شدی می توانی خود قرآن است اگر غیر اون باشد غیر این دیگر ملاک این است. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ و آیه ای دیگه إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اونها دارند کید می کنند نقشه طرح می کنند ولی کی می تواند جلوی نقشه شان را بگیرد؟تقوا و صبر. إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا صبر یعنی چه؟یعنی خودخواهی را کنار بگذاریم من جلو بیفتم تو عقب بمانی من از تو بهتر هستم خودخواهی نباشد ریاست طلبی نباشد جاه طلبی نباشد.انصاف باشد و وجدان باشد و تقوا. إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا خب آیه چطور حرف بزند؟میگه اونها کید دارند و کید آنها هم خطرناکه برای شما ولی شما چه وقت می توانی کیدشان را بخوابانید و نقشه را نقشه بر آب کنید صبر و تقوا و خودخواهی ها کنار برود تحمل کنید رنج اینکه خود را بشکنم اگر تحمل کردید و تقوا داشتید مطمئن باشید که نقشه ی اونها در شما ضرری نخواهد رساند.اگر اینجور نباشید نه.به شما صدمه می زنند تنها تقوا از بَلَىٰ ۚ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ اگر واقعا شما صابر باشید متقی باشید خدا به شما مدد می رساند یعنی وعده ی خداست دیگر.اما فرمود من می ترسم رسول خدا نگرانم وَ لَكِنِّي أَخَافُ أَنْ تُفْتَحَ عَلَيْكُمُ اَلدُّنْيَا بَعْدِي من نگران این مطلبم در آینده دنیا باز می شود به روی شما از همه طرف قدرت پیدا می کنید ثروت پیدا می کنید اما کم کم فَيُنْكِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً بعد به جان هم می افتید یک گروه طرد می کند اون یک طرد می کند به جان هم می افتید به جان هم که افتادید  يُنْكِرَكُمْ أَهْلُ اَلسَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِك اینجا مدد غیبی آسمانی از شما قطع می شود دیگر از خدا به شما مدد نمی رسد دیگر از آسمان به شما امدادی نمی رسد.  يُنْكِرَكُمْ أَهْلُ اَلسَّمَاءِ عِنْدَ ذَلِك اگر اینجور شدید آسمانیان شما را رها می کنند به حال خودتان شما را رها می کنند شما می مانید و خودتان فکر خودتان و با این فکر خودتان پیش نمی روید.گفتیم ملاک تقواست.این قدر تقوا در گفته شده الفاظ شما هست خیلی ها میگیم اما در مقام عمل خود را متقی نمی بینیم و دشمن دارد به هدف خودش نزدیک می شود.هی کارهایی می کند که نفرت در میان مردم ایجاد می کند رابطه ی مردم با علما را قطع می کند.محبوبیت ها تبدیل به منفوریت ها می شود این خودش خطر عظیمی ست.تقوا،برائت ما.این روز ها می گوییم تبری از دشمن برائت از دشمن اما چی برائت؟فقط همین تف و لعنت کردن کافیه؟جمع میشیم دور هم هی میگیم لعنت بر عمر و هی تف و لعنت و پناه بر خدا.بعضی جلسات هم تشکیل میشه که ضد طلبه هاست.برائت از عمر شنیده ام اما نرفتم در این مجالس.شنیده ام مجالسی تشکیل می شود که انقدر حرفهای زشتی رکیکی کارهای نامناسبی بعنوان تبری و برائت از عمر پیش می آورند خیلی مناسب نیست.یعنی عمر بسیار خب ما میگیم لعنت خب بسیار خب لعنت بر ظالمین شکی درش نیست و لعنت بر او هم مسلمه رزق جان ماست و وَ رَزَقَنِی الْبَراءَهَ مِنْ اعْداءِکُمْ  دیگه برائت از دشمنان خدا رزقی ست که خدا عنایت فرموده این شکی درش نیست.لعنت و نفرت بر اونها اما مسئله ی لعنت و نفرت غیر اینه که حرفهای رکیک زدن.گاهی اوقات واقعا حرفهایی نقل میشه که در مجالسی تشکیل می شود و بعد سخنانی گفته میشه شرم آور،اونی که بنده شنیدم از شنیدنش خجالت کشیدم تا برسه کسی بگه اون حرفها را.خب توو اون مجلس بچه ها هستند جوانها هستند و چه بسا بلند گو باشه به زنها برسه خیلی بد و زشته.هر چی از کمر به پایین این همه حرفها راجع به همین باشه اخه یعنی چی این حرفها.میگه این تف و لعنت بر عمر میشه این خودش تولی با عمر میشه برای اینکه عمر می خواد اخلاق بد در میان مردم پیدا بشه.اصلا اخلاق بد می خواد او.او می خواد زبان مردم بد بشه اخلاق مردم بد بشه حرفها همش حرفهای رکیک باشه این دلش میخواد دیگه.چون امام صادق ؟ع؟فرمود: نَحْنُ أَصْلُ كلِّ خَيْرٍ وَ مِنْ فُرُوعِنَا كلُّ بِرٍّ ما ریشه ی همه ی خیرها هستیم.هرچه که خوب هست مال ماست وَ عَدُوُّنَا أَصْلُ كلِّ شَرٍّ وَ مِنْ فُرُوعِهِمْ كلُّ قَبِيحٍ هر کار زشتی مال اونهاست.خب این بیان امام صادق ؟ع؟ است.هر حرف زشتی و هر کار زشتی از شاخ و برگ عمر است و هر کار خیری و هر کار خوبی از شاخ و برگ امام صادق ؟ع؟ است.آیا میشد مثلا امام صادق مجلسی تشکیل بده از این حرفها که ما میزنیم بزنه؟اینها حرفها رکیکه خیلی واقعا آدم سِوایش شرم آوره چه بسا گفتنش باشه.میشه همه چیز تشکیل بده.امام جعفر صادق جمع کند از این حرفهای رکیک بزند ابدا.می فرمود  إِيَّاكَ وَ مَا يُسْتَهْجَنُ مِنَ اَلْكَلاَمِ این بیان مولای ما ؟ع؟ است  إِيَّاكَ وَ مَا يُسْتَهْجَنُ مِنَ اَلْكَلاَمِ بپرهیز اط کلام زشت.اصلا کلام زشت به زبان مسلمان جاری نمیشه.میگیم او زشت مستحق هر زشتی هم هست مستحق هر چه هم هست اما زبان مومن منزه از اینه که آلوده بشه به کلام زشت.فرمود: ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء اصلا مومن نمی شود فاحش فحاش باشه .نمی شود بی حیا باشه.بی حیائی میشه یعنی بعضی کلماتی گفتن بی حیائیه بی شرمی میشه و بی حیائی و بی شرمی صفت مومن نیست. ليس المؤمن نباید طعّان باشه.حتی در جنگ صفین وقتی که لشکر علی ؟ع؟ دشنام می دادند به لشکر معاویه حالا حرف رکیک هم نمی زدند دشنام لعن سبی می کردند إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ من خوش ندارم شما بد زبان باشید،سبّاب باشید حتی به لشکر معاویه. أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبَّابِينَ سب با اینها نداشته باشید همین قدر که اوصاف بدشان را بیان کنید اوصاف زشتی که دارند بیان کنید که مردم بفهمند اونها چه زشت کاری بودند چه بدکاری بودند.پس خلاصه برائتی که ما داریم آقا برائت از افکار اونها برائت از اخلاق اونها برائت از گفتار اونها هرچه که بد هست مال اونها ست.شیعه ی امام امیر علیه الصلاة و السلام نباید به بدی آشنایی پیدا کنه.برائت جای خودش محفوظه ما لعن هم می کنیم حتی اون عاصم علی ابن عاصم نابینا بود خدمت امام عسکری ؟ع؟ آمد عرض کرد من چشمم نابیناست آقا و نمی توانم کاری انجام دهم خدمت به شما بکنم هیچ سرمایه هم ندارم غیر اینکه شما را دوست دارم و دشمن شما را هم دشمن دارم و کاری از من بر نمی آید فقط شبها توو مردم تقیه است نمی توانم چیزی بگم ولی شب که به خانه ام میروم توو خانه ی خلوت لعنشان می کنم.بعد امام فرمود که من از پدرم شنیدم از پدرم جدم رسول خدا فرمود که هر کسی از محبین ما توو خانه خلوت خودش لعنت کند اونها را صدای او به آسمان میرسه.فرشتگان هم با او هماهنگ می شوند فرشتگان براش استغفار می کنند بلکه یلعنون من لا یلعنهم اونها لعنت می کنند هر کسی را که لعنت نکند دشمنان ما را.اونها لعنت می کنند ولذا ما امشب هم لعنت می کنیم بر تمام دشمنان اهل بیت علیهم السلام اَللّهُمَ‌ّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَ‌ّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ    وَ آخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِکَ ما لعنت می کنیم لعنت شدید هم.و دشمنی ما با مخصوصا دومی از همه شان بیشتره.ما از همه ی جباران و ظالمان نفرت داریم ولی نفرت قلبی ما از اون دومی از همه بیشتره.ولذا لعنت ما درسته سرجاش محفوظه خیلی هم محترم و مقدسه.اما زشت گویی مطلب دیگه ایه.زشت گویی حرف رکیک زدن حرف زشت زدن حرف کمر به پایینه حواله کنیم که درست نیست واقعا مناسب نیست با مجالسی که مومنین دارند.
خدایا به حرمت امام زمان ارواحنا فداه در فرجش تعجیل بفرما.ولایتشان را در دلهای ما استوار بدار.دشمنی و برائت از دشمنانشان را هم در دلهای ما ثابت نگه بدار.ما را در دنیا و برزخ و محشر از اونها جدا نفرما.حسن عاقبت به ما عنایت بفرما.
رحم الله من قرأ فاتحة مع الصلوات

